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مرد چهل‌وسه ساله خود را نماینده یکی 
معرفی  مشهد  معروف  خیریه‌های  از 
کرده بود. او حدود 2ماه قبل به یکی از 
محلات منطقه پنج‌تن مشهد مراجعه و با 
پیدا کردن چند نفر، مدعی شده بود که 
از سوی خیریه‌شان درصدد اشغال‌زایی 
برای محرومان و افراد مستعد در مناطق 
کم‌برخوردار مشهد هستند. او که مدعی 
بود نماینده قانونی  خیریه است کارت 
شناسایی به همراه کلی وسیله دیگر به 
همراه داشت که وابستگی‌اش به مؤسسه 
در  او  می‌کرد.  اثبات  را  معروف  خیریه 
با  اشتغال‌زایی  طرح  جزئیات  توضیح 
اشاره به اینکه این طرح در فضای مجازی 
کلی  می‌شود،  دنبال  سایبری  بستر  و 
اطلاعات تخصصی ارائه کرد که هیچ یک 
از مخاطبانش از آن‌ها سر درنیاوردند. مرد 
میان‌سال در ادامه گفت که نقش افراد در 
این طرح به صورت غیرحضوری است و 
آن‌ها با واگذاری کارت‌های بانکی‌شان و 
البته پر کردن یک فرم وکالت‌نامه، به خیریه 

اجازه می‌دهند تا به جایشان کار کند.
تنها ان‌قلتی که به ذهن این افراد رسید، 
کار  این  از  حاصل  درآمدهای  ع  موضو
اینترنتی بود. این فرد در توضیح مدعی شد 
که هر فرد کارت بیشتری در اختیار آن‌ها 
بگذارد، سود بیشتری می‌برد. او وقتی از 
دستمزد 700 تا یک میلیون تومانی در هر 
هفته گفت ، مخاطبانش اسیر وسوسه شدند 
و با مراجعه به آشنایانشان در همان محدوده 
تنها در چند دقیقه، 25 نفر برای شرکت در 
این طرح اشتغال‌زایی اعلام آمادگی کردند.

با هدایت مرد به ظاهر خیّر، این افراد با 
مراجعه به بانک‌های مختلف هر کدام حدود 
20 حساب باز کردند و کارت‌های بانکی 
را در اختیار این فرد قرار دادند. به توصیه 
آن‌ها  از  هیچ‌کدام  ساله  چهل‌وسه  مرد 
پیامک‌های بانکی خود را فعال نکردند و رمز 

دوم هم تهیه نکردند.
zz  آغاز برداشت در طرح اشتغال‌زایی

یکی از افرادی که در واقع نقش واسطه میان 
معرفی‌شدگان و نماینده خیریه را داشت، 
دختری نوزده ساله از اهالی محله پنج‌تن 
بود که 25 نفر دیگر را به این نماینده خیریه 

معرفی کرده بود.
برداشت  فصل  هفته   2 حدود  گذشت  با 
این طرح مهیا شد و هر کدام از افرادی که 
قرار  موسسه  اختیار  در  را  کارت‌هایشان 
داده بودند، مبالغ مختلفی را دریافت کردند 
و همه راضی از این طرح خوداشتغالی، 
درصدد بودند تا افراد بیشتری را به این فرد 

معرفی کنند.
zzپاییز زودهنگام طرح

همه‌چیز به خوبی پیش می‌رفت که یک روز 
نماینده خیریه در تماس با دختر جوان اعلام 
نامعلوم  دلایلی  به  حساب‌هایش  که  کرد 
مسدود شده و امکان استفاده از این کارت‌ها 
نمی‌تواند  بنابراین  ندارد،  وجود  دیگر 

پرداختی به او داشته باشد.
دختر جوان با مراجعه به بانک متوجه شد 
که جلوی فعالیت‌های بانکی‌اش با دستور 
قضایی گرفته شده، او با مراجعه به دادسرای 
ناحیه هفت مشهد، برای پیگیری شکایتش 

به پلیس فتای خراسان‌رضوی معرفی شد.
دختر جوان با عصبانیت از اقدامی که به 
نظرش اشتباهی رخ داده بود، به پلیس 
فتا مراجعه کرد و با پرخاش به کارشناسان 
پلیس، درخواست پاسخی مناسب از سوی 

پلیس را داشت.
zzورود به زمستانی استخوان‌سوز

دستور  با  قبل  چندی  از  که  کارشناسان 
سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس 
پرونده  این  پیگیر  فتای خراسان‌رضوی، 
شده بودند، به دختر جوان اعلام کردند که 
حساب‌های او به اتهام پول‌شویی مسدود 

شده است.
ولی دختر نوزده ساله مدعی شد که احتمالا 
اشتباهی صورت گرفته و او اصلا هیچ اقدام 
غیرقانونی انجام نداده است این درحالی 
بود که تنها در یکی از حساب‌هایش مبلغ 
100میلیون تومان وجه نقد وجود داشت. 
وقتی مأموران به او گفتند که تنها در یک روز 
750 تراکنش مالی از طریق حساب او انجام 

گرفته، از شنیدن این رقم شوکه شد.
او وقتی نتیجه هفته‌ها کار کارشناسی را 
دید و متوجه شد که تنها در یک روز بیش از 
5میلیارد تراکنش مالی با عنوان پول‌شویی از 
طریق حساب‌هایش انجام شده، فهمید که 
نه تنها نباید شاکی باشد بلکه خودش یکی 
از متهمان این پرونده محسوب می‌شود و 

از سوی متهمان اصلی بازی خورده است.

zzمعرفی نماینده خیریه
دختر جوان در پاسخ‌ به سؤالات کارشناسان 
تمام ماجرا را تعریف کرد. از مراجعه نماینده 
خیریه معروف تا معرفی 25 نفر به این فرد 
که مدعی شده بود می‌خواهد طرح مجازی 

اشتغال‌زایی راه بیندازد.
فتا  پلیس  کارشناسان  او  اطلاعات  با 
توانستند 25 قربانی دیگر این پرونده را 
نیز شناسایی کنند. ادامه بررسی‌ها حاکی 
از آن بود که متهمان اصلی با راه‌اندازی 
سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی، برای 
ردگم‌کنی از حساب‌های این شهروندان 
بی‌اطلاع سوءاستفاده می‌کرده‌اند و تاکنون 
ده‌ها میلیارد تومان از طریق این حساب‌ها 

پول‌شویی شده است.
دختر نوزده ساله با ارائه اطلاعاتی که از متهم 
پرونده داشت، این فرد را به مأموران معرفی 
کرد، اطلاعاتی که منجر به اجرای طرحی 

ضربتی برای دستگیری متهم شد.
zzدر جست‌و‌جوی شاه‌ماهی

با سرنخ‌های ارائه شده از سوی دختر جوان، 
اصلی  متهم  شناسایی  به  موفق  مأموران 
پرونده که مردی چهل‌وسه ساله بود شدند. 

این فرد در مخفیگاهش در مشهد شناسایی 
و دستگیر شد.

او که خود را بی‌خبر از غوغای جهان نشان 
می‌داد، ابتدا برای ردگم‌کنی ادعا کرد که 
هیچ کاری نکرده است. اما کشف کارت‌های 
بانکی افراد مختلف و به‌خصوص دختر جوان 

از مخفیگاهش، نقشه‌هایش را به هم زد.
او در بازجویی‌های تخصصی اعلام کرد 
که نقشی در کلاهبرداری‌ها ندارد و تنها 
واسطه بوده است. مرد چهل‌وسه ساله در 
اعترافاتش گفت: »یک روز بی‌هدف در 
فضای مجازی چرخ می‌زدم که با مردی 
ایرانی ساکن خارج از کشور آشنا شدم. بعد 
از کمی صحبت وقتی فهمید که وضع مالی 
خوبی ندارم، پیشنهاد وسوسه‌برانگیزی 
داد. او گفت که مدیر چندین سایت قمار 
بازی و شرط‌بندی است و همیشه مشکل 
نقد کردن وجوهی که قانونی به دست 
می‌آورند را دارند. این مرد خارجی مدعی 
شد که تمام اقداماتشان قانونی است و 
تنها برای فرار از مالیات نمی‌توانند تمام 
خودشان  حساب‌های  با  را  تراکنش‌ها 

انجام دهند. او از من خواست تا با فراهم 
کردن کارت‌های بانکی مختلف، هفته‌ای 
4میلیون تومان دریافت کنم، البته این را 
هم گفت که حساب‌ها مربوط به اطرافیان 
خودم نباشد تا با مشکلات مالیاتی روبه‌رو 
نشوند. با خودم گفتم که بخت یک بار در 
خانه آدم را می‌زند، برای همین با طراحی 
نقشه اشتغال‌زایی از سوی خیریه به منطقه 
25 نفر  پنج‌تن رفتم و با اعلام آمادگی 
حدود 500کارت بانکی به دست آوردم 
و با واگذاری کارت‌ها به مرد خارجی، 
به صورت هفتگی مبالغ زیادی دریافت 

می‌کردم.«
با اطلاعات جدید این فرد و بررسی‌های 
کارشناسان پلیس فتای خراسان‌رضوی، 
رد پای یک شاه‌ماهی در این پرونده پیدا 
شد. فردی که با مهاجرت به خارج از کشور 
قصد دور زدن قانون را داشت، غافل از اینکه 
پلیس بین‌الملل هم‌اینک در جست‌و‌جوی 
او و مطمئنا به همراه دیگر همدستانش با 
ردزنی‌های صورت گرفته، به‌زودی دستگیر 

و به کشور مسترد خواهند شد.

در جست‌و‌جوی شاه‌ماهی
رسیدگی به پرونده پول‌شویی ده‌ها میلیارد تومانی، پلیس فتای خراسان‌رضوی را به متهمان خارج‌نشین رساند
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تصادف زنجیره‌ای
در خیابــان چهنــو، 4 خــودرو به شــکل قطاری باهــم تصادف 
کرده‌اند. به ترتیب یک پراید ســفید جلوتر از همه یک پژو 405 
پشت آن و یک پراید مشکی بعد از پژو و در میان سایر ماشین‌ها 
ایســتاده بودند تا چراغ ســبز شــود در همین حین یک سمند 
نقره‌ای با سرعت به پراید مشکی برخورد کرد و راننده نتوانست 
سمند را کنترل کند. پراید مشکی به پژو برخورد کرد و پژو به پراید 
سفیدی که جلوتر بود. هر4 خودرو آسیب دیدند. راننده‌ها پیاده 
شدند و به‌دلیل اختلاف نظر، طبق معمول باهم گلاویز شدند. 
راننده سمند می‌گفت که او با پراید مشکی تصادف کرده و کاری 
با سایر خودروها ندارد. راننده پژو ادعا می‌کرد که راننده سمند 
باید خســارت همه ماشــین‌ها را بدهد. راننده پراید مشکی هم 
ادعا داشــت در چنین تصادفی هر خودرو باید خسارت خودرو 
جلویی را بدهد که باعث شده بود راننده پراید مشکی به‌شدت 

دلخور شود.
خسارت ماشین‌ها به چه نحوی باید پرداخت شود؟
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ـــدستبرد 800 میلیون تومانی به مراکز بازی ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ  ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلام چند فقره سرقت از مراکز بازی‌های رایانه‌ای سطح مشهد به 
فوریت‌های پلیسی 110، کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
غرب مشهد را بر آن داشــت تا برای شناسایی و دستگیری متهم یا 

متهمان این پرونده وارد عمل شوند.
با توجه به اهمیت موضوع و همچنین وقوع چند فقره سرقت مشابه 
در شهرستان نیشــابور، کارآگاهان پلیس با اشراف اطلاعاتی یک 
متهم را در نیشابور شناسایی و با اطمینان از ارتکاب سرقت‌های او، 

این فرد را با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند.
متهم دستگیرشــده در بازجویی‌های پلیســی ضمــن اعتراف به 
جرمش، همدســت خود را هــم به مجریــان قانــون معرفی کرد. 
کارآگاهان پلیس با در دســت داشتن مســتندات و سرنخ از دیگر 
متهم این پرونده او را به همراه یک مال‌خر اموال مسروقه دستگیر 
کردند. مأموران در بازرســی از مخفیگاه 3 متهم بــه دام افتاده 6 
دستگاه تلویزیون ال.ای.دی، یک دستگاه پرینتر رنگی، 430 عدد 
دسته بازی، 5 عدد صفحه کلید، 411 عدد پایه دسته کنسول بازی 

و یک دستگاه حافظه رایانه را کشف و ضبط کردند.
به گفته رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ارزش وسایل سرقتی 

کشف شده از متهمان 8 میلیارد ریال برآورد شده است.
ســرهنگ جواد شــفیع‌زاده بیان کرد: کارآگاهان پلیس در ادامه 
تحقیقات خود یک دســتگاه خودرو پراید که متهمــان از آن برای 
سرقت‌های خود اســتفاده می‌کردند را هم توقیف کردند. تاکنون 
20 شاکی در مشهد و نیشابور با مراجعه به پلیس آگاهی شکایات 
خودشان را علیه ســارقان به دام افتاده تنظیم کرده‌اند. همچنان 
تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد و متهمان نیز به دادسرا 

معرفی شده‌اند.

دستگیری یکی از متهمان جنایت در جاده 
ـــامرغان ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ  ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز گذشــته کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان‌رضوی پیرو دستور 
قاضــی ویژه قتل دادســرای عمومــی و انقلاب مشــهد، موفق به 
دستگیری یکی از متهمان پرونده جنایت در جاده امرغان شدند.

پیگیری این پرونده با قتل مردی جوان با شــلیک گلوله وینچستر 
چند شب پیش، آغاز شــد. در این جنایت 3مرد جوان با کشاندن 
مقتول به این جاده، لباس‌های او را از تنش درآوردند و با شــلیک 
گلولــه به شــکمش این فــرد را بــه قتــل رســاندند. در تحقیقات 
ابتدایی یکی از واســطه‌ها که در کشــاندن مقتول ســر قرار نقش 
داشــت، دســتگیر شــد و 3متهم اصلی پرونــده را معرفــی کرد. 
قاضی‌احمدی‌نژاد با رسیدن به این سرنخ مهم، کارآگاهان پلیس 
آگاهی را مأمور کرد تا متهمان را دستگیر کنند. روز گذشته یکی از 
3 نفر که در این پرونده نقش داشت و در صحنه جنایت حاضر بود 
دستگیر شد. تحقیقات از این جوان که حدودا سی ساله است، آغاز 

شده و رسیدگی به پرونده تا دستگیری 2 متهم دیگر، ادامه دارد.
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 جعفر توی گرگ‌ومیش برهوت که مثل بیابان محشر نیمه‌تاریک 
بود، خواســته بود بخوابد چهار زانو نشســت و پتوی خاکستری 
جویده‌شده از شــانه‌اش سُــرید. یک‌باره از جا جهید و مثل جن 
بسم‌ا... ‌شــنیده از تپه خاکی سیاه سرازیر شــد. قامت خمیده 
کم‌توانش را دمپایی‌به‌پا و کشان‌کشان از شیب خاک‌های تاریک 
روانه کرده بود. از این بالا سوله بزرگ با شیروانی فلزی را می‌دید که 

در ابتدای شبِ بیابان، تک و تنها و خالی می‌نمود.
فنس‌های سوله بزرگ را که مثل ســاختمانی متروکه بود دور زد. 
قطعات آهنی غول‌پیکر مثل سایه‌هایی تیره‌رنگ در محوطه کوت 
شده بودند و این موقع زمانی بود که کم‌کم سگ‌های لاغرمردنی 
زردی‌گرفته از لابه‌لای فلزهای زنــگ‌زده بیرون می‌خزیدند تا در 
بیابان چیزی بــرای لُمباندن پیدا کنند. جعفــر، دکه نگهبانی را 
دید که با مهتابی سفیدرنگی روشن می‌شد و هاله روشنایی‌اش 
روی خاک‌های اطراف می‌ریخت. یک تلویزیون کوچک گوشــه 
بالای دکه روشــن بود. جعفر از نفس افتاده بود و ریه‌هایش برای 
حرف زدن نا نداشــتند. با مشــت و لگد به در کوبید. دو نگهبان 
ناگهان از جا پریدند و با شتاب باتوم‌هایشــان را بیرون کشیدند. 
وقتی آمدند بیرون جعفر از خســتگی روی زمیــن خمیده بود. 
در روشــنایی محوِ دکه، دســتش را آورد بالا گفت: »یکی... داره 
زنشو... آتیش می‌زنه« نگهبان‌ها هنوز گرخیده بودند و با دیدن 
جعفرِ فس‌فسو خشکشــان زده بود که بیشــتر شبیه سگ‌های 
لاغری بود که توی قراضه‌های آهن می‌لولند، توی صورت‌هاشان 
می‌شــد تپش قلبشــان را دیــد. هیچ‌کس چیــزی نمی‌گفت تا 
اینکه یکی‌شــان چراغ‌قوه روشــن کــرد و روی جعفــر انداخت. 
ساق‌های کثیف جعفر از شلوار کوتاه ریش‌ریش شده‌اش بیرون 
زده بود. بیشتر شــبیه اســتخوان مانده مرغی بود که به دمپایی 
پلاستیکی چرک می‌رسید. جعفر نالید: »اون پشت« هنوز نفس 
می‌زد. »پشــت تپه« یکــی از نگهبان‌ها با پوتیــن محکم کوبید 
 توی تهیگاهِ اســتخوانی جعفر. »تــو اینجا چیــکار می‌کنی؟« 
جعفر به خــودش پیچید و نفســش بنــد آمد. وســط نالیدنش 
یک »بــه... خُ‍.... دا«ی تکه‌تکه شــده‌ای را خرناس کشــید. آن 
دومی چراغ‌قــوه را خاموش کــرد. آمد بالای ســر جعفر که مثل 
کتک‌خورده‌ها دســتش را حائل صورتش کرده بــود. آرام گفت: 
»از اینجا مــی‌روی وگرنه یا می‌کشــمت یا مــی‌ری هلفدونی« و 
چنان سریع برگشتند توی دکه که جعفر فکر کرد شاید تمام این 
دردی که توی تاریکی می‌کشد وهم و خیال بوده و هنوز درِ دکه را 
نزده باشد و توی عالم خماری بودونبود را خبط کرده. توی خاک 
غلتید و بلند شد. اما درد توی دنده‌هایش می‌خلید و کاملا واقعی 
بود. با انگشت چند تقه به شیشــه زد. یکی از نگهبان‌ها ایستاده 
بود و داشت شلوارش را درست می‌کرد. آن یکی پشت داده بود. 
یک لحظه برگشت و شوکر برقی را از پشت شیشه به سمت جعفر 
گرفت و با لب‌هایش صدایی درآورد که از این‌طرف شیشه شنیده 
نمی‌شــد. نگهبان دیگر دســت‌به‌کمر بلند خندید. مثل وقتی 

صدای تلویزیون قطع باشد و بازیگر بی‌صدا از خنده ریسه برود.
نگهبان‌ها نشستند به تماشــای تلویزیون. جعفر یک پاره‌سنگ 
برداشــت و با همان زور معتادی‌اش پرت کرد. شیشــه طوری از 
هم پاشید که جعفر نفهمید نگهبان‌ها کِی دستش را پیچاندند و 
صورتش را توی خاک فرو کردند و دماغ پهن و کام خشکش پر شد 

از نرمه‌های تاریک خاک...

ادامه دارد...
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